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 چکیده:
با توجه به دیدداه كارن هورنای، شرای  نامناسب و ناهنجار دوران كودكی مانع پرورش  زمینه و هدف:

اضطراب »استعدادهای كودک شده و موجب فرادیری اضطراب و پریشانی در وجود كودک میشود كه به ون 

ر میگویند. كودک در چنین محی  ناامنی، در جستجوی راه دریزی است كه بتواند خود را از وزا« اساسی

، «شصصیت جداشده»دیگران نجات دهد تا كمتر دچار اضطراب و دلهره شود و در این میان از سه تکنیک 

سود میجوید. در این مقاله ساز و كار اضطراب بنیادی از « شصصیت پرخاشگر»و « طلبشصصیت سلطه»

سی و تحلیل قرار از فریبا وفی مورد برر« هارازی در كوچه»دیدداه كارن هورنای در شصصیت زنان رمان 

 درفته است.

رازی در  تحلیلی به بررسی اضطراب اساسی در رمان-پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی روش مطالعه:
میپردازد و رتیاها، احساسات و عواطف، نیازها، ورزوها و واكنش زنان به موقعیتها را با نمر به نمریج  هاكوچه

 یابی میکند.ریشهاضطراب شصصیتی كارن هورنای تحلیل و 

ولوده به اضطراب و پریشانی است و توصیف « هارازی در كوچه»فضایی روانی حاكم بر رمان  ها:یافته

شصصیتها در این رمان بسیار ماهرانه صورت درفته است. همچنین بدلیل اضطراب عمیقی كه در شصصیتها 

در رفتار و  انینهادینه شده، ركود بر زنان رمان حاكم است و وینده برای ونها معنایی ندارد. اضطراب و نگر

واكنشهای شصصیتها بیش از همه در حمیرا و ماهرخ دیده میشود، اما سایر زنان نیز بر اساس تجربیات كودكی 

 خود نادزیر دچار اضطراب اساسی هستند. 

تحلیل شصصیت زنان این رمان بر اساس نمریج اضطراب اساسی هورنای نشان میدهد حمیرا  گیری:نتیجه

رای درمان روانجوری و اضطراب اساسی خود به شصصیتی جداشده تبدیل شده است كه تنها زنی است كه ب

وورد. شصصیت ماهرخ برای رنجوری خود به دوری جستن از مردم، استقلال و كمال روی میبرای درمان روان

سرش وورد. او از سویی در برابر همدرمان اضطراب درونی خود به تركیبی از پرخاشگری و جداشددی روی می

دچار انفعالی دردناک شده و امیدی به رهایی و نجات ندارد و از سویی دیگر در برابر فرزندانش هنوز ناامید 

نیست و سعی میکند با اِعمال پرخاشگری كاری كند كه فرزندانش بویژه دخترانش به سرنوشت تل  او دچار 

اند. ایشان بترتیب ری روی ووردهنشوند. شصصیت عزیز و وذر نیز برای درمان اضطراب خویش به پرخاشگ

حركت علیه ماهرخ و غلامعلی را ابزاری برای رسیدن به قدرت، استرمار، كسب حیریت، برخورداری از تحسین 

طلب تبدیل و پیشرفت میداند. مستانه و منیر نیز برای درمان اضطراب درونی خویش به شصصیتی سلطه

های این ه تأیید و محبت، و نیاز به مونس از مهمترین مشصصهاند كه نیاز به حركت بسوی مردم، نیاز بشده

 دسته است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  According to Karen Horney's perspective, inappropriate and 
abnormal childhood conditions prevent the development of a child's talents and cause anxiety 
and distress in the child, which is called "basic anxiety." In such an insecure environment, the child 
is looking for an escape route that can save her/ himself from being harassed by others in order 
to be less anxious and fearful, and in the meantime, she/he benefits from the three techniques 
of "detached personality", "dominant personality", and "aggressive personality". In this article, 
the mechanism of basic anxiety from Karen Horney's perspective in the character of women in 
the novel "Secret in the Alleys" by Fariba Vafi has been examined and analyzed. 
METHODOLOGY: The present study uses a descriptive-analytical approach to examine the basic 
anxiety in the novel A Secret in the Alleys and analyzes and traces the dreams, feelings and 
emotions, needs, desires and women's reactions to situations in light of Karen Horney's theory of 
personality anxiety. 
FINDINGS: The psychological atmosphere prevailing in the novel "A Secret in the Alleys" is filled 
with anxiety and distress, and the description of the characters in this novel is very skillful. Also, 
due to the deep anxiety that is institutionalized in the characters, stagnation prevails over the 
women in the novel and the future has no meaning for them. Anxiety and worry in the behavior 
and reactions of the characters are seen most in Humeyra and Mahrokh, but other women also 
inevitably suffer from basic anxiety based on their childhood experiences. 
CONCLUSION: Analysis of the female characters in this novel based on Horney's theory of basic 
anxiety shows that Humeyra is the only woman who has become a detached character to treat 
her neurosis and basic anxiety, who turns to avoiding people, independence, and perfection to 
treat her neurosis. The character of Mahrokh turns to a combination of aggression and separation 
to treat her inner anxiety. On the one hand, she has become painfully passive towards her 
husband and has no hope of liberation and salvation, and on the other hand, she is not yet 
desperate towards her children and tries to use aggression to prevent her children, especially her 
daughters, from suffering her bitter fate. The characters of Aziz and Azar have also turned to 
aggression to treat their anxiety. They respectively consider the move against Mahrokh and 
Gholam Ali as a means of achieving power, exploitation, gaining prestige, enjoying admiration, 
and progress. Mastane and Monir have also become domineering personalities to treat their inner 
anxiety, and the need to move towards people, the need for approval and affection, and the need 
for affection are among the most important characteristics of this group. 
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 مقدمه
شدن و تحو ت اجتماعی ایران در صد سال اخیر و ارتباب زنان ایرانی با دنیای مدرن همراه با شتاب جهانی 

نودرایی، موجب برخی تغییرات از جمله بازنگری در هویت زنانه شده است. نمود بازاندیشی زنان ایرانی در هویت 

نویسان تبع ون در رمانهای چند دهج اخیر میتوان دید. فریبا وفی از داستانفردی و اجتماعی را در جامعه و به 

های وفی در ورارش هویت زن موفق ایرانی است كه به مسائل زنان و خانواده توجهی ویژه دارد. یکی از دغدغه

بین هویت مدرن و سنتی و بازیابی و بازنگری  ایرانی است كه در قالب موضوعاتی چون بحران هویت، سردردانی

ای از فریبا وفی رمانی رئالیستی و با مضمون و زمینه« هارازی در كوچه»در هویت زنانه نمود پیدا میکند. رمان 

اجتماعی است. این رمان به روایت رنج دختری به نام حمیرا میپردازد كه در تهران زنددی میکند و در پی وخامت 

به شهر محل تولدش بازمیگردد تا در روزهای پایانی زنددی پدرش در كنار او باشد. این بازدشت حال پدرش 

موجب مرور خاطرات كودكی او میشود؛ خاطرات تلصی كه سرشار از تحقیر شدن توس  پدر و بددمانیهای پدر به 

و داه به شیوۀ ماضی روایت  دونهمادر است. زمان روایت تركیبی از حال و داشته است. وقایع داشته داه دزارش

میشود. بکاردیری این تکنیک فاصلج مصاطب را با رخدادهای داستان تنمیم میکند و تنوع روایت و جاابیت متن 

ها و ایدئولوژی جنسیتی مسل  بر جامعه میپردازد و بر را افزایش میدهد. نویسنده در این رمان به انتقاد از كلیشه

و نقش و موقعیت ونان در خانواده و اجتماع، بصورتی وداهانه و با پرهیز از افراب و لزوم بازنگری در هویت زنان 

 تفری  تأكید دارد.

. نویسان تناسب داردوصف حیات روانی انسان مسلماً بیش از همه با حوزۀ كار داستان»فروید بر این باور بود كه 

فروید، )« اندیق اولی منادی روانشناسی علمی بودهنویسنددان از زمانهای بسیار دور تا كنون منادی دانش و به طر

(. بنابراین با بررسی داستانهای برجسته در دورانهای دونادون تاری  ادبیات میتوان به توصیف 77-79: 4344

ویژدیها و ددردونی شصصیت انسانی در طول زمان پرداخت. از سویی دیگر كارن هورنای، روانکاو ولمانی نئوفرویدی، 

یا غریزۀ جنسی او را رد كرد و بیماریهای روانی را حاصل  4ز نمریات فروید از جمله نمریج معروف لیبیدوبسیاری ا

های رواب  خشن و ناهنجار افراد با كودكان دانست. هورنای یکی از طرفداران اولیج نهضت وزادی زنان است و دیدداه

وی، المللی روانکانصستین زنی بود كه در كنگرۀ بین های معاصر پیوندی قوی دارد. اواو در این زمینه با دیدداه

هورنای بین زن سنتی كه هویت خود را در ازدواج  4435ای دربارۀ روانشناسی زن ارائه داد. در سالهای دهج مقاله

و مادر شدن جستجو میکند و زن امروزی كه از طریق حرفه به جستجوی هویت خویش میگردد تمایز قائل شد. 

که زنان دارای حق رای باشند و بتوانند بر محدودیتهای جامعج مردسا ر غلبه كنند با تمام نیرو مبارزه او برای این

 (.554: 4391كرد )شولتز و شولتز، 

ای قدیمی در محلج پایین شهری )ناشناس( است كه هر كدام دربارۀ همسایگان در كوچه هارازی در كوچهرمان 

ه میدهند و تأریر خود را بر ذهن و شصصیت اصلی و روایتگر داستان )حمیرا( شصصیت متفاوتی را در داستان ارائ

نشان میدهند. زنان این قصه ماهرخ، حمیرا، مستانه، وذر، منیر، عالیه، و عزیز هستند. این پژوهش بر ون است با 

هرخ و های اصلی )مارویکردی روانکاوانه و با تکیه بر ورای كارن هورنای به واكاوی شصصیتهای زنان بویژه شصصیت

حمیرا( در این رمان بپردازد؛ از این رو به بررسی این مسئله پرداخته است كه چه عواملی موجب اضطراب بنیادی 

 در شصصیت زنان این رمان شده است.

                                                      
یا زیستمایه اصطلاحی است كه در نمریج روانکاوی برای توصیف انرژی ایجادشده توس  نیروی بقا و غرایز جنسی   (Libido)لیبیدو4 

 میشود.استفاده 
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 روش مطالعه
 از فریبا وفی هارازی در كوچه تحلیلی به بررسی اضطراب اساسی در رمان-پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی

میپردازد و رتیاها، احساسات و عواطف، نیازها، ورزوها و واكنش زنان به موقعیتها را با نمر به نمریج اضطراب 

 یابی میکند.شصصیتی كارن هورنای تحلیل و ریشه

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
ها با رویکرد چهبررسی ویژدیهای سبکی رمان رازی در كو»( در مقاله ای با عنوان 4347مهری تلصابی )

و به شیوۀ تحلیلی ر توصیفی به این نتیجه میرسد كه تقابل شصصیتها و دفتمانها و وجود « شناسی انتقادیسبک

های سبکی معناداری هستند كه ما را به كشف ایدئولوژی پنهان در متن  یاری قطب منفی كلام در این ارر، مؤلفه

 انفعالی زنان در مل سركوب زنان در نمام مردسا ر و سکوت و مواجههمیرسانند. ایدئولوژیهای پنهان این رمان شا

 مقابل این سركوب است.

( 4344عنوان پژوهشی است از تیموری و همکاران )« ها ارر فریبا وفینقد فمینیستی رمان رازی در كوچه»مقالج 

نقد فمینیستی یا  ه میشود.های فمنیستی پرداختكه در ون به بررسی تصویر زن در این رمان بر اساس مؤلفه

توس  ویرجینیا وولف، فمینیست پیشگام بریتانیایی،  4464محور بعنوان یکی از رویکردهای نقد ادبی در سال زن

های زنانه، تعامل با جهان مردانه و بررسی بنیان نهاده شد. پرداختن به تجربه« اتاقی از ونِ خود»در كتابی با عنوان 

 از مهمترین محورهای این شاخه از نقد است.های سبک زنانه، شاخصه

سیتی شناسی جنها ارر فریبا وفی بر مبنای روایتمونرو و رازی در كوچه راک ارر ولیسنقد داستان دورنمای كاسل »

( كه با رویکرد 4154ای است از مهتاب كاظمی و همکاران )عنوان مقاله« و دفتمان قدرت از منمر جودیت باتلر

از فریبا وفی « هارازی در كوچه»ارر مونرو و « دورنمای كاسل راک»نقد مجموعه داستان  قادی بهانت -تحلیلی

ر ای از قدرت را وشکاهای پیچیدهمیپردازد. نتایج این بررسی حاكی از این است كه هر دو نویسنده چنین شبکه

تمان های دفایتی ساده، مصادیق و نشانهكرده و نشان میدهند چگونه زنان در جامعه پس رانده میشوند. مونرو با رو

های زیرین اجتماع بازنمایی میکند و از زنان میصواهد بر حقوق خود پافشاری كنند. وفی نیز از قدرت را در  یه

هایی است كه این مبارزۀ پنهان اجتماعی و مدنی استیلای قدرت مردانه میگوید. ادبیات از نمر مونرو یکی از عرصه

صشد. وفی نیز این مسئله را با نشان دادن استعدادها، قابلیتها و توانایی ایستاددی ذهنی و عملی زنان را عینیت میب

مطرح میکند. ذهنیت فمنیستی مونرو و وفی در این داستانها از دستاوردهای معروف به سه موج فمینیسم بهره 

 از موج سوم فمینیسم است.میبرد ولی بیشتر وامدار تأملات فیلسوف پساساختاردرا، جودیت باتلر، 

ها های تراژدی مدرن در رمان رازی در كوچهبررسی عناصر و مؤلفه»ای با عنوان ( نیز در مقاله4347نصرتی )

معتقد است مفهوم تراژدی با توجه به دسترددی ارتباطات، تضادهای درونی و امیال پیچیدۀ « نوشتج فریبا وفی

ه است و در قالب مضمونی نو در ادبیات معاصر جای درفته كه خود عامل عاطفی و روانی انسان امروز تغییر كرد

ازی رتنوع در مضمون تراژدی دشته است. بدین ترتیب تراژدی با لباسی نو به حیات خویش ادامه میدهد. رمان 
، وهای داستانهای تراژیک همچون پیشگویی، تقابل دو نیریکی از وراری است كه بسیاری از مؤلفهها در كوچه

ومیز، اقدام به جنایت )خواهركشی(، قرار درفتن بر سر دوراهی زنددی، تنهایی و تقدیرمحوری، پایان فاجعه

 ازخودبیگانگی را در خود جای داده است.
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با توجه به سابقج پژوهش حاضر، تا كنون ارری كه به بررسی شصصیت زنان در این رمان بر اساس نمریج اضطراب 

پرداخته باشد، به نگارش درنیامده است. این پژوهش در راستای رفع خلأ پژوهشی ماكور اساسی كارن هورنای 

 صورت درفته است.

 

 بحث و بررسی
كارن هورنای برخلاف فروید، نقش برتر عوامل جنسی را انکار كرده و از اعتبار نمریج ادیپی او انتقاد میکند. او 

برانگیصته  4«غبطج رحم»دااشت و معتقد بود مردان بر ارر مفهوم لیبیدو و ساختار شصصیت فرویدی را كنار 

در به دنیا ووردن فرزند به زنان غبطه میصورند. غبطج رحم در مردان بصورت  میشوند؛ یعنی مردان بسبب ناتوانی

ر دناهشیار و از طریق رفتارهایی چون تحقیر زنان، كم بها دادن به ایشان و پایین نگه داشتن جایگاه ونها جلوه

میشود. به عقیدۀ هورنای، مردان با انکار تساوی حقوق زن و مرد و به حداقل رساندن فرصتهای ونان برای خدمت 

ساز رفتارهای ونها احساس حقارت ناشی از غبطج به جامعه و پیشرفت، میکوشند برتری خود را حفظ كنند و زمینه

 رحم است. 

ردن و ویرانگری نمیدانست. به عقیدۀ او بشر استعداد این را دارد هورنای برخلاف فروید، انسان را محکوم به رنج ب

وامل اش الگویی از شصصیت را مبتنی بر عكه قابلیتهایش را رشد دهد و به انسانی شایسته تبدیل شود. او در نمریه

وادۀ كودک اجتماعی معرفی كرد كه تأریر عوامل مادرزادی در ون بسیار اندک بود. هورنای معتقد بود ادر در خان

رنجوری پیشگیری میشود تفاهم، احساس ایمنی، محبت، درمی و صمیمیت وجود داشته باشد از پیدایش روان

های ایجاد مکتب است و اساساً یکی از انگیزه« اضطراب»(. توجه عمدۀ هورنای بر 346: 4395)شکركن و همکاران، 

عاطفی از ترس، عصبی بودن و نگرانی در مورد  اضطراب وضعیتی»رنجور است. روانکاوی، درمان اضطراب روان

تهدید حوادث مرتب  با هوشیاری فیزیولوژیکی است كه همراه با بیقراری، خستگی، مشکلات در تمركز و تنش 

است كه « اضطراب اساسی»(. در واقع مفهوم بنیادی نمریج هورنای Mekonnen, 2020: 3« )عضلانی است

تعریف میشود. به عقیدۀ وی « كودک در دنیایی كه بالقوه خصومتگر استاحساس جدایی و درمانددی »بصورت 

هر چیزی كه رابطج مطمئن بین كودک و والدین را مصتل كند میتواند اضطراب ایجاد كند؛ بنابراین اضطراب 

درانه، فقدان حمایت، فقدان اساسی مادرزادی نیست و تحت تأریر عوامل محیطی و اجتماعی همچون نگرش سلطه

 بت و رفتارهای متغیر میباشد. مح

وید. هنگامی كه این اضطراب توس  اجتماع یا محی  ظاهر كودک به وجود می –اضطراب اساسی از رابطج والدین 

میگردد، كودک تعدادی از راهبردهای رفتاری را برای مقابله با احساس ناامنی و درمانددی در خود پرورش میدهد. 

 رنجوری یا نوروتیکشدۀ شصصیت او دروید، نیاز روانرفتاری بصورت بصش تربیتادر هر یک از این راهبردهای 

بندی رنجوری را در سه طبقه دستهای دفاعی در برابر اضطراب است. او نیازهای رواننامیده میشود كه در واقع شیوه

 كرد:

به مونس از مهمترین طلب: نیاز به حركت بسوی مردم، نیاز به تأیید و محبت، و نیاز الف( شصصیت سلطه

های این دسته است. حركت بسوی مردم با قبول درمانددی و كوشش برای جلب محبت دیگران میسرّ مشصصه

 میشود.

                                                      
1 womb envy 
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ب( شصصیت جداشده: دوری جستن از مردم، استقلال و كمال از جمله نیازهای این شصصیت است. دوری جستن 

 ر دونه وابستگی است.از مردم مستلزم دور ماندن از دیگران و اجتناب از ه

ج( شصصیت پرخاشگر: حركت علیه مردم، ابراز نیاز برای رسیدن به قدرت، استرمار دیگران، كسب حیریت، 

برخورداری از تحسین و پیشرفت از جمله نیازهای این شصصیت به شمار میرود.  زمج حركت علیه مردم خصومت، 

 (.545-557: صص 4391طغیان و پرخاشگری است )شولتز، 

از فریبا وفی بر اساس نمریج اضطراب اساسی كارن « هارازی در كوچه»در ادامه به بررسی شصصیت زنان در رمان 

هورنای پرداخته میشود. این زنان عبارتند از حمیرا )شصصیت اصلی(، ماهرخ )مادر حمیرا(، عزیز )مادربزرگ 

 خانوادۀ حمیرا(.حمیرا(، مستانه )خواهر حمیرا(، منیر، وذر و عالیه )همسایگان 

 

 حمیرا
داستان با روایت حمیرا )شصصیت اصلی داستان( از زنددی خود در دوران كودكی و بیان رابطج پدر و مادرش با  

هم و با فرزندان وغاز میشود. از همان ابتدا مصاطب متوجه میشود حمیرا ونچنان كه باید دل خوشی از پدر ندارد 

صدایش میکنند تشریح میشود. طبق نمریج « عبو»ستان با شرح روحیات پدر كه ای است كه در ادامج داو این نکته

تضاد روزبروز شدیدتر و عمیقتر میگردد و صدها عارضج »هورنای برخلاف شصصیت بهنجار، در شصصیت مضطرب 

رنجوری در شصصیت (. شدت اضطراب و روان34: 4349)هورنای، « عصبی به تبع ون در شصص ایجاد میشود

بسیار زیاد است. حمیرا حتی از هر تمجید و تعریفی بشدتّ مضطرب و نگران میشود. تیپ شصصیتی او حمیرا 

ای است كه مدام احساس دناه و كوچکی و حقارت دارد. او در دوران كودكی از مهر و محبت پدر و مادر بگونه

دیدن، حمایت، وزادی  ا محبتبرخوردار نبوده است. هورنای مهمترین شرای  برای رشد سالم و طبیعی هر فرد ر

نسبی، كمک، راهنمایی و تشویق میداند. ادر این شرای  فراهم شود، به كودک احساس ایمنی و ورامش دست داده 

و فرصت پیدا میکند احساسات و ورزوهای خود را بطور طبیعی رشد دهد. وقتی احساس ایمنی و راحتی در كودک 

بپردازد و از نیروها و استعدادهای ذاتیش در راستای پرورش و تقویت  ایجاد شد، میتواند بدون تشویش به خود

خود بهره ببرد. این در حالی است كه شرای  ناهنجار و نامناسب باعث میشود كودک از رشد طبیعی خود منحرف 

ب (. هورنای اضطرا43: 4349ای را كه در وجودش هست پرورش دهد )هورنای، شود و نتواند استعدادهای بالقوه

اساسی را شامل احساس منزوی شدن، بیچاردی و بیپناهی در دنیایی میداند كه بالقوه خطرناک و ترسناک است. 

حمیرا در سفری ذهنی به داشته، دوران كودكی و نوجوانی خود را مرور میکند. جهان كودكی او جهانی منزوی و 

مسائل روانیشان قادر به ابراز محبت صادقانه بسیاری از والدین بعلت عصبیت و »منفعل است. هورنای معتقد است 

صدا میزنند و هیچکس ارزشی « بزغاله»و « مردهذلیل»، «دختر»(. در خانه، حمیرا را 93: 4349)هورنای، « نیستند

 ام. اسمم رب ای دمش كردهشاید اسمی ندارم و یا دارم و مرل سکه»برای اسم واقعی او قائل نیست. او میگوید: 

: 4397)وفی، « ودم ندارد؛ كسی هم كاری به اسمم ندارد؛ در خانه یا دختر صدایم میزنند یا بزغالهزیادی به خ

35.) 

احساس ترسی فرادیر بر حمیرا غالب است. او دچار اضطراب و تشویشی است كه از فضای خانوادۀ او نشئت میگیرد. 

 بسركوو تنهاست خانواده  این است كه او در ناكافی اعضای خانواده به او نشانگر اهمیت بودن حمیرا و توجهبی

شجاع و عُرضه دختری بارا بصورت  حمیرا)ماهرخ( كه تصور میکند با این روش، مادرش  جانب ازحتی میشود 
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 های طرز رفتار اعضای خانواده با حمیرا را در ادامهمیکند كه به سرنوشت مادرش دچار نمیشود. برخی نمونهتربیت 

 مشاهده میکنیم:

مستانه داد میزند میپرسد »(؛ 65)همان: « مسعود دستم را درفت و كشید: دمُ است، همیشه میچسبد به مامان»

در میزنند. كنار باغچه دارم بازی میکنم. مامان داد میزند باز كن »(؛ 15)همان: « ای دیجعلی؟پس تو از كجا ومده

عبو بعد از »(؛ 49)همان: « د: دختر به این دنُددی نمازش را بلد نیست!عزیز ترُش میکن»(؛ 11)همان: « مردهذلیل

وزاری كه در نوبت مستراح قدمرو میرود. تندتند برمیگردد و كتککاری حرصش میصوابد و میشود مرد عجول و بی

 .(95)همان: « كمربند را به كمرش سفت میکند: تو دفتر  زم داشتی بزغاله؟

برای مقابله با اضطراب سه راهکار پیش رو دارد كه با اِعمال هر كدام از ونها میتواند  از نمر هورنای شصص مضطرب

دور از مردم )جداشددی(؛ حركت علیه مردم طلبی(؛ حركت به بر مشکلات فائق وید: حركت بسوی مردم )سلطه

حصراً به یکی از این سه )پرخاشگری(. البته كودک برای در امان بودن از شرّ اذیت و وزار و خشونت اطرافیان من

طریق پناه نمیبرد؛ بلکه از هر سه ونها توامان استفاده میکند. منتهی از برخی بصراحت و از برخی بصورت 

غیرمستقیم استفاده میکند و بنا بر موقعیتهای مصتلف از هر سه راه یادشده كمک میگیرد كه این خود باعث تضاد 

 (. 477: 4343فر، اساسی میشود )بهنام

هورنای بر این باور است كه اضطراب اساسی مادرزادی نیست، بلکه از عوامل محیطی و علل اجتماعی ناشی میشود. 

از دیدداه او هر ونچه رابطج مطمئن بین كودک و والدین را مصتل كند، میتواند اضطراب را به وجود وورد. برارر 

ولی »حال مرگ است، هیچ حسی به او ندارد:  همین خشونتها زمانی كه حمیرا بزرگ میشود و پدرش )عبو( در

نمیدانم چرا پدر كه اینهمه معنا دارد، برای من معنا ندارد. حتی حا  كه دارم او را برای همیشه از دست میدهم. 

: 4397)وفی، « اش حرف بزند به اندازۀ تکان بردی هم دلم را نمیلرزانداین كلمه كه هر كس میتواند مدتها درباره

عبو دارد میمیرد، مرل یک پیرمرد نه، »جان دادن پدرش را مانند یک راوی بیرحم و پركینه توصیف میکند: (. او 4

یمه دنیا را ناند. بزحمت بلندشان میکند و نصفهمرل یک تمساح میمیرد. پلکهایش مرل دِل خشک سنگین شده

پیرمرد »(؛  5)همان: « ی زل بزند حتی به مناند. پیرمرد دیگر نمیتواند به چیزبردشتهمیبیند. مردمکها لیز و رنگ

بیدفاعی كه روی تصت خوابیده، پدر من است. این را به خود یادووری میکنم. بینی بزردش جابجا پر از خالهای 

وید. دوشهایش پر از مو و دستهایش بزرگ است. اسمش عبو سیاه است. صدای خرُخُر از دهان بازش بیرون می

(. این توصیف عبو توس  حمیرا سرشار از احساس بیگانگی و غریبی او با 61)همان: « استاست و عبو پدر من 

پدرش است. دویا او پدرش را نمیشناسد و معتقد است تنها نسبتی خونی بین ونها برقرار است و خبری از احساسات 

است و در جهان كوچک پدرانه و دخترانه میان ایشان نیست. عبو پدری است كه زمانی مقتدر و ترسناک بوده 

اش در حد ناوداهیِ خود حصار و خفگی پدید وورده است. حمیرا در سراسر رمان، پدرو مادر خود را با نام خانواده

اند و جز رب  جبری ِاین نسبت خانواددی، هایی كه زمانی مادر و پدر او بودهكوچک یاد میکند؛ همچون غریبه

 اش.بیگانگی راوی با پدر و مادرش به همان اندازه است كه با زادداه و داشتهارتباب دیگری میان ونها وجود ندارد. 

در مواردی توصیفات حمیرا از بیماری پدرش با لاتی انتقامجویانه همراه است. دویی او از اینکه پدر ظالمش را در 

یش لند میشود. ساق پاهاهای تصت را عوض میکنند. بوی ادرار بملافه»جایگاه ضعف و ناتوانی میبیند لات میبرد: 

 های تمیز را پهن میکنند. استصوانها را میگاارندرا با احتیاب بلند میکنند. دو استصوان شکننده و بدرنگند. ملافه

 های وهنین معروف عبو ندارندای را له كنند و هیچ ربطی به ساقهسر جای اولشان؛ ضعیفند؛ نمیتوانند حتی مورچه

(. خاطراتی كه حمیرا از داشته و 71)همان: « ای  غر ما. یکجور دیوتین عضلانی بودكه حلقه میشدند دور دردنه
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وورد به هیچ وجه خوشایند و شیرین نیستند و در واقع سرچشمج اصلی اضطراب در وجود او را پدرش به یاد می

 پیچاند؛میو میگیرد  را شود. دوشممینزدیک و  درفتههدف دور  ازرا صورتم  ازجایی »میتوان رفتارهای پدر دانست: 

به ندارد.  مادهو  نرعبو یابوی »(؛ 47)همان: « كند جدا سرماز كشداری  پلاستیکی زائدهمرل را ون میصواهد انگار 

لحاف زیر كناریهایم ده. دنیابوها، یابوهای شوید : بلند میکندبیدارمان اُردنگی با زود صبح  یابو.میگوید  مانهمه

 بهنقدر ایعبو چرا میکنم  فکرو میشوم بلند فرز و  میکنم پرتكناری  بهرا میدهند. لحاف فحش  ومیکنند غرغر 

 مانصنعرقگیر  بامیکشد. دراز  دوباره عبو فیلمها.در نه و است ها كوچهدر نه كه حیوانی  است؛مند علاقه یابو

 درو  بتکاند رالباس خاک  شود،بلند  میکنموادارش  خیالدر  است.درفته خاکو   غرمومیایی شبیه  اشكهنهو

 (.39)همان: « بایستدماهرخ  كنار

و نمیگیرد ایراد  حمیراهای دریه وضعف  ازشصصیت مضطرب، ضعف را همواره جزئی از وجودش میداند. عبو 

د: نمیشناس رسمیتبه  را ضعفهااین ماهرخ اما میداند؛  زن شصصیتجزو  را دریهو ضعف  چرا كه نمیکند؛تعجب 

یادم كه  جایی تامیکرد. ولی تعجب بزدلیهایم  ازنه و میگرفت ایراد هایم دریه بهنه بود.  وسانتربودن  عبوبچج »

حمام دوش زیر و شد ضعیف  خودش كهوقتی حتی  نشناخت،رسمیت  بهرا ضعفهایم هیچوقت مامان  وید،می

 (.11)همان: « ببنددرا وب شیر نتوانست و ماند بیحركت 

 میبیند را داییتصورات كودكیش  او در پناهگاهی برای خویش میداند. دایی خود را در حکم در این میان حمیرا

 پای هكاست كسی  دایی تنهامیگردد، بازشهرش به  وقتینیز بزردسالی در  وكرده  قبولفرزندی  بهرا  او كه

حرف ام. خانهم برونمیشوم بلند چرا میپرسد »بصواند:  رااو افکار میتواند كودكیهایش مانند و  مینشیندصحبتهایش 

حافمج »(؛ 31)همان: « بفهمدرا  ودمحرفهای نگفته نفر یک وید میمیفهمد. خوشم را چیز همه خودش نم. نمیز

دایی خشک و چغر نیست. رتیا دارد. نرم و هوسباز و بصشنده است. مرل حافمج عبو نیست كه از سالها پیش یکی 

ای از بارقج دایی نمونهدر واقع (؛ 74)همان: « كند مأمور شده است كه هر روز كف ون تی بکشد و یادها را پاک

وداهی در جامعج بستج داستان است. دایی، كه فردی است اهل مطالعه و اخبار روز را دنبال میکند، دویی تنها 

شصصیتی است كه در ویندۀ حمیرا روی او تأریر داارده است. تصاویر دلنشینی كه حمیرا در داشته و حال از 

حرف زدن پیش او ورّاجی ساده نیست؛ عملی لاتبصش و »یدهد دویای این تأریردااری است: دایی ارائه م

 تصتهومیز است. با توجه و تمركزش میدان پروسعتی میسازد كه هوس میکنی در ون راه بروی، شلنگجسارت

به  ن است كهبیندازی، فریاد بکشی، خودت را بر زمینش بکوبی و رویش بغلتی. برای راه رفتن در همین میدا

اش میروم... از نمر دایی چیزها ونقدر كه ما فکر میکنیم مهم نیستند. هر چیزی میگارد و دوامی ندارد. این خانه

حرفی بود كه ون روزها به من میگفت. برایم از عممت كهکشان میگفت و ناچیزی سیارۀ ما. ونقدر بزرگ كوچک 

 (.77)همان: « ومدیمیگر نبودیم، اصلاً به حساب نمیرا پیش هم میگااشت كه وقتی به خودمان میرسید د

بیعاطفگی و كرختی در زنددی شصصی حمیرا موج میزند و این موضوع علت دیگری برای ایجاد اضطراب در اوست: 

 خانجتوی بغلها  میکرد. بغلاضافی متکای خواب وقت  میصواند. مسعودهندی  و میکردبغل  درختفق   مستانه»

این »(؛ 94)همان: « شمسحمام توی هم ون  كرد بغلمیک بار فق  ماهرخ  نمیشد.تبدیل وغوش به و بود تنگ ما 

 ودمهایحتی وید. میدند بوی  جاهمه  میزند. از هم بههم  رااحساسش هیچ،  نیست؛دفتن  شعرقابل دیوار طرف 

« تنیسدفتنی  دیگر كه عبو ووجر بوی  عزیزو كهنه  برنجبوی  مسعودو  میدهمبز  بوی منمیدهند. بو خانه 

لگد  راو پتو  كردهپایش سیاهی   ستیکیهای چکمه میشوید. پتوحوض  كنار میکنم.نگاه  ماهرخ به»(؛ 94)همان: 

 عادت میکند؛نگرانش همیشه سفید  لباس كنم. مجسمعروسی لباس در  را اونمیتوانم میکنم كاری هر  میکند.
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شلواری زیر طوسی.و ای قهوهاز است پر  خانهنیست.  زنددیمانرنگهای از  سفید نداریم. عادت هیچکدامندارد. 

ای وهقهها پرده بتُهو  دلها تند. قرمزِو سبز و ای سرمه متکاهامان و تشکو  لحافو پررنگند طوسی  عبوو مسعود 

 (.37)همان: « است

است؛ چرا كه از فضای خانواده و درون خود خود شصصیت و خانه از بیرون امیدی  و تغییرمنتمر همیشه حمیرا 

باز را  در و میپریدم تندیهمین  بهووردند یم هم پااند. ادر ووردهسر میگفت بود بیدار عزیز ادر »ناامید است: 

ف طراین با  بودهرچه  كه ،درطرف  ون وعدۀمنتمر بودم؛ منتمر همیشه . بودممن كار این داوطلب  تنها میکردم.

 (.44)همان: « داشتفرق 

رنجوری خود به دوری جستن از درمان روان حمیرا را میتوان در این داستان شصصیتی جداشده دانست كه برای

وورد. دوری جستن از مردم مستلزم دور ماندن از دیگران و اجتناب از هر دونه مردم، استقلال و كمال روی می

وابستگی است. او احساس فاصلج عمیقی با تمامی اعضای خانوادۀ خود میکند تا حدی كه پدر و مادرش را با اسم 

 ن جدایی را راه درمان اضطراب خود میبیند.كوچک صدا میزند و ای

 

 ماهرخ

ماهرخ تصویر مادری است درونگرا و غالباً ساكت كه بیش از ونکه این ویژدی حاصل طبیعتش باشد، از نوعی بیحسی 

و انفعال ناشی شده است؛ زنی كه غیبت محبت مردانه در زنددیش و برخوردهای خشن و ومرانج عبو او را به درون 

میپردازد كه در امور  4«فرشتج خانگی»برده است. نویسنده در ارائج شصصیت ماهرخ به ترسیم كلیشج خود فرو 

(. ماهرخ فکر میکند همیشه باید همه 14: 4344داری و فرزندپروری خلاصه میشود )تیموری و همکاران، خانه

پنجره موهایم را از هم باز میکند  ماهرخ جلوِ»مشغول كار باشند و استراحت و بیکاری در ذهن او جایگاهی ندارد: 

و كف سرم را رو به وفتاب میگیرد. رویش را میگیرد به سعید: خیلی بیکاری؛ بلند شو این پرده را بزن. چشم ندارد 

 (.46: 4397)وفی، « یکی از ماها را بیکار ببیند

برای حفظ ورامش خانه، ماهرخ زنی منفعل است كه در برابر بیرحمیهای نمام مردسا ر و خشونتهای همسرش، 

زبان سکوت را برمیگزیند. او تا پایان داستان در همین وضعیت باقی میماند و در روابطش تغییری ایجاد نمیکند. 

های جسمی او توس  شوهرش )عبو( است، او را به ورطج بیرمقی دسیصتگیهای روانی ماهرخ كه حاصل شکنجهازهم

او، همین پناه بردن به سکون و سکوت است. اولین تصویر از ماهرخ در  و اضطراب عمیقی میکشد. شاید تنها راه

داستان بصورت زنی بیرمق ارائه میشود كه كف وشپزخانه دراز كشیده است و عبو برای ونکه واكنشی از او ببیند، 

یتوانست فکر مادرم هر كاری میکرد نم»او را به باد كتک میگیرد! راوی )حمیرا( در مورد مادرش )ماهرخ( میگوید: 

 )همان:« كند دنیا دو روز است. میدانست دنیا هزار روز است و حتی بیشتر و حا  حا ها قرار نیست تمام بشود

64.) 

ازدواج مصلحتی و بصاطر فقر نوعی ازدواج اجباری شناخته میشود كه فرد پس از ازدواج با وسیبهای شدید روانی 

پدری با عبو ازدواج میکند و هیچ علاقه و  فرار از شرای  سصت خانجو جسمانی مواجه میشود. ماهرخ با انگیزۀ 

شوقی برای ادامج زنددی ندارد و در شب عروسی كه باید شاد باشد، دریه میکند و در نهایت سهم او از زنددی، انزوا 

شود: ماهرخ سرخ می ویند. بزنم به تصته خیلی جوانی. ...منیر رو میکند به ماهرخ: دخترها بهت نمی»و تنهایی است: 

 )همانجا(.« دار شدمهفده سالم بود كه دادنم به عبو، زودم بچه

                                                      
1 Angel Domestic 
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های زنددی و تحت فشار خشونت روانی ممکن است جنبج اقتصادی و مالی نیز داشته باشد. عدم تأمین هزینه»

خشونت شامل عدم اعتماد قرار دادن زنان از این جهت، وسیبهای روانی شدیدی بر زنان وارد میکند. نتایج این نوع 

پایر و (. ماهرخ زنی ظلم351: 4397)كار، « به نفس، افسرددی، عدم كارایی زن در محی  خانواده و... میشود

وفرین نیست. بصش و شادیداری است كه كوششهای روزمرۀ ونها، رهاییفرمانبردار است. او نمایندۀ زنان خانه

پدرش را نیز زود از دست داده و به همراه دو برادر دانشجویش زنددی ماهرخ از نعمت وجود مادر بیبهره بوده، 

وید، میپایرد تا از شرّ شستن لباسهای برادرانش نجات پیدا كند؛ میکرده است. وقتی عبو به خواستگاری او می

 و هویتغافل از اینکه بعدها لباسشوی افراد بیشتری از خانوادۀ خود خواهد شد. تصویری كه نویسنده از ماهرخ 

زنانج او به دست میدهد نوعی شکست تاریصی زنانگی در برابر رویکرد غیرمنعطف جوامع به مقولج جنسیت محسوب 

ای وسودن از فشارهایی است كه جامعه بصاطر زن بودن بر او تحمیل كرده است. راوی میشود. ورزوی ماهرخ لحمه

كه قرار است باشکوهترین لحمات را رقم بزند، برای او انگیز ارائه میدهد. شبی از شب عروسی ماهرخ، تصویری غم

با سوز و دلتنگی همراه است. ماهرخ پدر و مادری ندارد. ونچه در خانج پدری از او دریغ شده، در خانج شوهر نیز 

بدو ارزانی نمیشود. روزهای او در محدودیتهای خانواددی، فقدان عشق و كارهای مداوم خانه، یکی پس از دیگری 

از شبی كه به خانج عبو ومد، كز كرد دوشج اتاق و زار زد. عزیز فکر كرد دلیل دارد، عبو اما دیج و »ه میشوند: تبا

 (.37: 4397)وفی، « ندیده بودزن

های تل  دوران كودكی سبب شده است كه این شصصیت به سکوت و انزوا رو بیاورد. ماهرخ درونگراست و تجربه

خانج پدری با خود به همراه وورده است، روزبروز بیشتر میشود. قلمرو حکومت ماهرخ،  دلتنگی و انزوا كه ماهرخ از

ای است كه با ابزار و وسایل بر ون حکم میراند، اما از رهگار این فرمانروایی حتی به سعادت فضای بستج خانه

نجهای كه میتواند التیامی بر رخانگی نیز دست نمییابد و باز هم سهم او تنهایی و انزواست. نمافت تنها مأمنی است 

 رام دستهایشبا را  برشو دور اشیای و میچرخید  فرفرهبود. مرل فرز و تیز ماهرخ »این زن دردكشیده باشد: 

 رنگتند ندتپوستش  كه بودزبانباز،  لی و حرّاف منیرِ پیش بود. ناپصته و  ، كنُدنبودورزیده  زبانش میکرد، ولی

(. ماهرخ ساعتها در حمام نمره میماند و رختهای چرک را چنگ میزند و دستانش زخمی 19)همان: « میگرفت

میشود. دویا ماهرخ اضطراب و ناكامی خویش در مواجه با پلیدیهای زنددی را در جدال دستانش با رختهای چرک 

ود زیر دوش و كوه لباس بغل دستش بود. داشت با رفتم توی بصار، مامان مرل یک روح نشسته ب»نشان میدهد: 

ای لباسها را چنگ میزد. نور بیرمقی از نوردیر سقف میتابید و بصار را متراكمتر نشان میداد. ... مامان حركت خسته

هایم با  نیامد. انگار مرا نشناخت. صورتش سرخ شده بود و موهای خیسش چسبیده مرا دید ولی نگاه ماتش از شانه

 ومد؛ بس كه لباسهاید به صورت و دردنش. دستهایش قرمز بودند و خون از برومددی استصوانهایش بیرون میبو

زیر دوش نشسته بود و كوهی از لباس جلوِ رویش بود، میشست و »(؛ 414-416)همان: صص« زیر را سابیده بود

 لباسهابه  هم باز ماهرخ»(؛ 94 )همان:« میشست. دستهایش خراش برداشته بود، ولی از شستن دست برنمیداشت

جلوِ را میکند. چند تایی سوا هم از دوباره  ومیریزد  به همرا ونها محل  فروشكهنهمرل دارد میبرد. حا  پناه 

لباس وی ردرشت های شستن، لکهساعتها از بعد كه دارد را كسی میکند. حالت  نگاهشانناامید و میگیرد صورتش 

« كند زبا را شیر عبومیماند میکند، منتمر  وزوزصورتش جلوِ كه مگسی از شدهذلهو میکند شان میبیند؛ مچاله

(. در واقع تنها سلاح دفاعی ماهرخ در برابر خشونت عبو، شستن رختهاست. چنگ زدن رختها، پاسصی 44)همان: 

تهدید و نابرابری است؛ او جایی كه نمیتواند از حقش در برابر عبو دفاع كند، به رخت كوبنده به این همه تحقیر و 

 وورد.شستن پناه می
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در این ارر تسلیم و سازش زن در برابر مرد در قالب سکوت زنانه ظهور و بروز مییابد. حضور انفعالی ماهرخ در 

كه خویشتن خویش را به فراموشی سپرده و  دسترۀ داستان برای حفظ ورامش خانه است. او نمایندۀ نسلی است

وجود هر دونه شصصیت مستقل را برای خود به رسمیت نمیشناسند. اضطراب و ترس بیش از حد ماهرخ سبب از 

تا  میتوانست .میشدتسلیم زود ماهرخ »بین رفتن هیاهو در وجود او و كسالت و رخوت سبب سکوت او شده است: 

میشد ه ذل .میکردندداغش  و پوستشتوی  میرفتندسوزن  مرل. كلمات میکرد اشخستهرف حولی كند،  كارشب 

در مقابل ناملایمات اجتماع »(. در واقع شصص مضطرب 96: )همان «مقابلشطرف  بهمیداد دستی دو راحق و 

احساس میکند موجودی است مطرود، پایر میگردد؛ تبدیل به موجودی ناتوان، حقیر، حساس، زودرنج و وسیب

 (.44: 4345)هورنای، « ناخواستنی، بیکس و بیپناه

شک همیشگی عبو به ماهرخ، موجب سکوت ماهرخ و بیمیلی او برای شنیدن حرفهای تکراری عبو است. ماهرخ 

رار و کسصنان تحقیرومیز و رفتارهای عجیب عبو را تحمل میکند و واكنش مناسب نشان نمیدهد و همین سبب ت

شدت اعمال تحقیرومیز عبو میشود. او هر بار بعد از خشونت عبو سکوت میکند و به شستن پناه میبرد. زنی كه در 

ماهرخ زیر ووارهای »منجلاب ستم درفتار است، هر بار در نبرد با این جهل موروری، زبان سکوت را برمیگزیند: 

ها فایده ندارند. هیچ ماهرخ اما میدانست كلمه»(؛ 45مان: )ه« حرف عبو دست و پا میزد و نمیتوانست تکان بصورد

راه میشد. الکن  زبانمیکرد.  حکومتزدن زل  باعبو »(؛ 445)همان: « ای نمیتوانست عبو را از ونجا دور كندكلمه

تا میکردی اعتراف ودی بیصمیزد. بیرون دلت از خودرو  علفمرل دناه  توی صورت.میشد جمع مصتل. خون رفتن 

« منه بحتی  نمیکردنگاه چیز  هیچبه ماهرخ كه بود دیدنها خیره خیرهون  تلافیبه بمانی. امان در  نگاه سوزناز 

سکوت مال ماهرخ بود و حرف مال عبو، ولی ماهرخ سالهای وخر دیگر قهر نبود. حتی ساكت هم »(؛ 55)همان: 

عبو میزد كه از نو تبدیلش كند به یک زن، بیدارش كند، نه اینکه وزارش »(؛ 45)همان: « بیحس بودنبود. فق  

 (.4)همان: « ها جیغ هم نکشید. از درد هم ننالیدبدهد. ماهرخ بیدار نشد. مرل زنده

ل كه شوهرش كشی میکند و او را موظف میداند تمام كارهایش را انجام دهد؛ فق  به این دلیعبو از ماهرخ بهره

است. او به نیازهای ماهرخ اهمیت نمیدهد و تنها به فکر خود است. عبو با وزار و اذیت و درهم شکستن روح و روان 

مردی كه دستهایش زخم و زیلی بود و همیشه بوی چرم و كفش میداد. »ماهرخ، ورامش او را از بین میبرد: 

شسته میپوشید و عین خیالش نبود. از صبح تا غروب در جورابهایش را كه از عرق و چرک مرل مقوا میشدند ن 

)همان: « اشها دااشتن تنها دلمشغولیش بود و رام كردن ماهرخ مهمترین دغدغهمغازه كار میکرد. سربسر بچه

46.) 

میتوان دفت شصصیت ماهرخ برای درمان اضطراب درونی خود به تركیبی از پرخاشگری و جداشددی روی وورده 

سویی در برابر عبو دچار انفعالی دردناک شده و امیدی به رهایی و نجات ندارد اما در برابر فرزندانش است. او از 

هنوز ناامید نیست و سعی میکند با اِعمال پرخاشگری كاری كند كه فرزندانش بویژه دخترانش به سرنوشت تل  او 

 دچار نشوند.

 عزیز

ر ای دارد كه از تفکنیز با عروسش )ماهرخ(، رفتار ظالمانه شصصیت عزیز نمایندۀ مادرشوهری كلاسیک است كه او

سنتی وی سرچشمه میگیرد. در دیدداه عزیز، زنان شأن و منزلتی كمتر از مردان دارند و باید تابع شوهر باشند: 

ر عزیز غرغر میکرد. از كی زن عزیزتر از مادر شده است؟ خودش جواب داد از همان زمانی كه حوّا بود، ولی ماد»

محلی عروس به او كم»(. البته ماهرخ نیز تا جایی كه ممکن است از مادرشوهر انتقام میگیرد: 44)همان: « نبود
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د زنان سالمن» )همانجا(.« ها چی خوانده كه نان خشک را هم از او دریغ میکنندمیکند. معلوم نیست توی دوش نوه

ندهای خونی و خانواددی مقامی كسب میکنند؛ همبستگی اند، از طریق پیوكه در جوانی تحت اقتدار مردانه بوده

مراتب خانواددی سعی میکنند عروس را با معیارهای مردانج ونها با دروه خانواددی با  میرود و برای حفظ سلسله

 (.447: 4395)اعزازی، « حاكم بر موقعیت خانواددی تطبیق دهند

رش را از دست داده و در حال حاضر با عبو )پسرش( و عزیز خود، همسر سوم مردی پیر بوده و سالها پیش شوه

ماهرخ زنددی میکند. عزیز همیشه محتاج كمکهای ماهرخ است اما داهی به او حسادت میکند. مرلاً نمیتواند باور 

و  میبستسرش به  دستمالی ماهرخ»كند كه عبو، دختر بی كس و كاری مرل ماهرخ را به همسری انتصاب كند: 

فی، )و« كار، انتقام زبان عزیز یا نیش و كنایج عبو را میگرفت درشدن غرق  با میفتاد. داهیدیوار  و در جان به

4397 :46.) 

در حاشیج این ماجراها، عزیز نمایندۀ نسل پیشتر است كه تنگی محی  خود را از طریق روی ووردن به تجسمات 

عزیز داستان خلقت را دفت. او، كه چند خیابان با تر »ه است: خودساخته و فاقد اصالت دینی بس  و دسترش داد

از این دنیا را نمیشناخت، از ون دنیا خبر داشت و ودم و حوّا را  بد دیده بود كه ونقدر قشنگ توصیفشان میکرد. 

(؛ 446)همان: « دلم میصواست بروم ونجا. همانجایی كه اسمش بهشت بود و امن بود. وذر را هم با خودم میبردم

 «اش را نمیبینم اما وتش میگیرموتش جهنمی كه عزیز همیشه از ون میگوید زیر دوشم شعله میکشد. شعله»

عزیز نگااشت با خیال بهشت خوش باشم. رفتن به ونجا یک عالم شرب و شروب داشت. از حا  »(؛ 47)همان: 

واقع تصویر عزیز، تصویر انسانی مردزده است؛ )همانجا(. در « معلوم بود كه مرا راه نمیدهند. وذر را هم همینطور

انسانی كه برای بهبودی حیات بشر در روی زمین و رفع بیعدالتیها تلاش نمیکند؛ بلکه تنها میکوشد وضعیت 

پایر كند. ووردن رستگاری نهایی در جهان وخرت تحملجهان خود را از طریق به یاد وور زیستنابسامان و رنج

ین رمان بغیر از عزیز ادر با راهبردهای سركوبگرانج مردان ستیز نمیکنند، حداقل با ون همسو زنان ا»میتوان دفت 

 (.455و  451: 4347)تلصابی، « نیستند

میتوان دفت شصصیت عزیز برای درمان اضطراب خویش به پرخاشگری روی وورده است. او حركت علیه عروسش 

ر، كسب حیریت، برخورداری از تحسین و پیشرفت میداند.  زمج )ماهرخ( را ابزاری برای رسیدن به قدرت، استرما

 حركت علیه ماهرخ نیز خصومت، طغیان و پرخاشگری است.

 آذر
وذر در همسایگی خانج ماهرخ با پدر، مادر و برادرش زنددی میکند. عبدی )پدر وذر( مردی معتاد و بیمصرف است 

ین كند. غلامعلی )برادر وذر( مدتی در كفاشی عبو كار میکند، و مادرش در نانوایی نان میپزد تا خرج خانه را تأم

وید. او پسری  غر و عصبی است كه بصاطر بیماری لنگ شده است. وذر اما بصاطر ناسازداری از ونجا بیرون می

 میراحود، خهای رفتارتک تک دراست. او كرده كلفت  را پوستشزنددی  مشکلاتاست و و مقاوم سركش دختری 

 ندخوشای علت بدانوذر نیست؛ خوشایند  ماهرخ جز هیچکسبرای او حد از بیش میدارد. جسوری واشگفتی به را 

« زبل است!چقدر ببین را وذر : »داردرا به همراه دخترانش و او نداشتج زیركی و  و سركشی جسارتكه است ماهرخ 

 (.441: 4397)وفی، 

تنها دلمشغولی و شادی حمیرا، دوستی با وذر است. وذر جلوۀ خلاقیت و هوش و شادی است و حركات دیگران را  

تقلید و شیطنت میکند. حمیرا، كه خود سرشار از ترس و اضطراب است، در مورد شجاعت، عدم نگرانی و اضطراب 

را  اشنکردهیا شاید هم كمتر. موهای بلند و شانه وذر كمی از من بزردتر است؛ یک سال»وذر اینگونه میگوید: 
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 «پشت دوش میبرد، بلندبلند حرف میزند، برای هر چیزی بیصودی هرهر میصندد، نه از جن میترسد نه از تاریکی

 (.61)همان: 

 ر استای نابسامان زنددی میکند و او نیز مانند حمیرا و ماهرخ، درفتار بیرحمیهای نمام مردسا وذر در خانواده

های برادرش سبب شده وذر امنیت را لمس نکند: كه بیشتر از جانب برادرش غلامعلی بر وی اعمال میشود؛ شکنجه

یک بار وذر بوی طالبی »(؛ 459)همان: « غلامعلی از پنجره بیرون پرید، به وذر حمله كرد و موهایش را درفت»

ه را از دو طرف به دیوار كیپ كرده بود. با صدایی كه شنید. بوكشان رفت نزدیک پستو. غلامعلی ون تو بود و پرد

معلوم بود تازه چیز وبداری خورده است دفت برود دم بشود. وذر پدرش را بیدار كرد. بدجوری هوس طالبی كرده 

بود. پدر بلند شد و نشست. رو به پرده فحش داد و غلامعلی را تهدید كرد. بعد دراز كشید و درجا خوابش برد. وذر 

كنان طالبی میصورد. خواست التماس كند. ت توی دهلیز و به پرده نگاه كرد. پشت ون غلامعلی ملچ و ملوچنشس

بعد فکر كرد فایده ندارد. غلامعلی ودمی بود كه بدبصتی دیگران همدردیش را برنمینگیصت. حس تحقیر را در او 

پوست طالبی را مرل كاسج خالی دااشت توی بیدار میکرد و بیرحمتر میشد. غلامعلی وخرسر از پستو بیرون ومد. 

های نازک پوست خم شد: بصورش! دستهایش را به هم مالید و پاكشان بیرون رفت. وذر حیاب نزدیک كفشها. لبه

پوست را برداشت و مالید به در، به دیوار، به درخت. بعد هم پرتش كرد. پوست طالبی خورد به شیشج پنجره و 

(. این روایت از وذر در واقع تصویر دختری را نشان میدهد كه در 455)همان: « رد پایینای لیز خومرل كلاه كهنه

وورد و غرور و مبارزۀ خود را حفظ میکند. وذر عین تحمل رنجهای فراوان در فضایی مسموم، سر تسلیم فرونمی

ویر از پیش دختری است كه محدودیتهای دخترهای همسن و سال خودش را به رسمیت نشناخته و علیه تص»

 (.55: 4344)تیموری و همکاران، « شدۀ همنوعانش طغیان میکندترسیم

همین بود كه حرفهای وذر دیوانه»ای كه هردز شکوفا نمیشود و در كودكی از بین میرود: وذر نماد جسارت زنانه

. زنی كه فق  برای اش میکرد، حتی یادش میرفت كه وذر هنوز بچه است. از نمر او وذر زن بود یا داشت زن میشد

اخلاقیها بدزندانی  اش،كودكانه شادیهای تمام باكه است  ایدختربچه(. وذر 495: 4397)وفی، « وزار خلق شده بود

وید. ادر به شکم میصوابید لگدی وذر نمیفهمید غلامعلی چرا اینقدر از او بدش می»است: زنان از برادرش نفرت و 

(؛ 474)همان: « ومد. میگفت یا جلفند مرل منیر یا بدبصتند مرل ننهز هرچه جنس او بود بدش میبه پایش میزد. ا

اش زیر دست غلامعلی پیچ ها كشاند با  توی حیاب. وذر دست و پا زد و شانهبردشت شانج وذر را درفت و از پله»

كه بچلانند در دست غلامعلی  ایخورد و صورتش مرل عروسکی بطرف ما بردشت. سرشانج پیراهنش مرل پارچه

 (.465)همان: « ماند

ای میتوان دفت مهمترین شصصیت رمان، وذر است كه نقطج دره داستان مربوب به اوست و نشانج هوش كودكانه

كه سر انجام از دست میرود. متأسفانه وذر مورد تجاوز برادرش قرار میگیرد و این موضوع در داستان بصورت تلویحی 

درایانج فصل مرگ وذر را چندان تغلیظ نکرده است اما . درچه نویسنده خشونت و وجه طبیعتباز شده است

تأریردااری این صحنه در مقایسه با سایر بصشهای رمان برجستگی خاصی دارد. غلامعلی، وذر را بصاطر رفتن به 

با ی درخت میرود و راز بازار تنبیه و در خانه محبوس میکند. پس از مدتی كه وذر در خانه زندانی است به 

غلامعلی )تجاوز شبانه به وذر( را وشکار میکند. غلامعلی كه راهی برای پایین ووردن وذر نمیبیند و نمیتواند او را 

بردشته در وتش میسوزد. در واقع خشونت غلامعلی در نهایت به خاموش كند، در خت را وتش میزند و وذر بصت

ه همراه درختی كه تنها پناهگاهش بوده و مکمّل شصصیت وذر محسوب میشود. نابودی وذر منجر میشود؛ ون هم ب

ای است كه غلامعلی در ناخودوداه خود از ون واهمه دارد و با پای لنگش نمیتواند از درخت دردو نماد اُبهت زنانه
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خود وذر است، شوخ و درخت مرل »ون با  برود. در نهایت با وتش زدن درخت، پناهگاه وذر، از او انتقام میگیرد: 

وید ام به درخت. شاید هم درخت پیله كرده است به من. بعضی وقتها میشنگ و دیوانه. از مدتها پیش پیله كرده

و مرل ولگردی میچسبد به دیوارۀ مغزم و همانجا از نو سبز میشود. وفتاب از هر طرف به ون میتابد و درخت انگار 

های محله میشود ون را دید. بعد ورام و بیصدا دود از ون بلند میشود. مرل این یک هوا بلندتر میشود. از همج خانه

هم  ای بدون باران، ونای رویش بگیری و وتشش بزنی یا انگار صاعقه ون را زده باشد. صاعقهبین دندهاست كه ذره

 (.91)همان: « در هوای وفتابی. اریب، نادهانی و بیصدا. درخت سیاه میشود

میتوان شصصیتی پرخاشگر دانست كه تمام تلاش خود را برای رهایی از اضطراب ناشی از سلطج مردان وذر را نیز 

خانواده بویژه برادرش میکند اما متأسفانه تلاش او راه به جایی نمیبرد و او به بزردترین قربانی خشونت مردان علیه 

 زنان در این روایت تبدیل میشود.

 

 مستانه
ای از انفعال مادرش ماهرخ است. او تجلی حمیراست. مستانه شصصیت فرعی رمان و سایهمستانه، خواهر بزردتر 

این واقعیت است كه قواعد سنتی جامعج ایران در داشته، زنان را چنان در ناوداهی نگاه میداشت كه از درک 

م ارتباب او با جهان واقعیت جهان پیرامون خود عاجز میماندند. او شصصیتی ناپصته است كه این خامی ناشی از عد

(. او بدون ونکه درک یا دیداری با پسر 4)همان: « مستانه فق  درخت بغل میکرد و هندی میصواند»خارج است: 

هایی برای او مینویسد كه حمیرا در نقش همسایه )محسن( داشته باشد، از حمیرا جویای احوال اوست و نامه

واقعیت را به ذهنش راه  فریفتج خیالپردازیهای خویش است كه (. او ونچنان445رسان عمل میکند )همان: نامه

نمیدهد و قصد دارد با همان خیال و پندار احساس خوشبصتی كند. با وجود این او در كنار وذر، نمایندۀ زنان نسل 

ده نمستانه برای رفتن زیر دیوتین عبو زیادی د»امروز است كه مانند مادران خود مطیع و فرمانبردار نیستند: 

 (.96)همان: « است، چند لگد از عبو میصورد

 طلب تبدیل شده است كه نیاز به حركترنجوری خویش به شصصیتی سلطهمیتوان دفت مستانه برای درمان روان

های این دسته است. حركت بسوی مردم بسوی مردم، نیاز به تأیید و محبت، و نیاز به مونس از مهمترین مشصصه

 كوشش برای جلب محبت دیگران میسّر میشود.با قبول درمانددی و 

 

 عالیه
تمایل به ایمنی كه اضطراب ون را مشروب میسازد در ساختمان شصصیت نقش بسیار مهمی دارد. این اضطراب در 

شده ظاهر میگردد كه بنوبه خود بر ارر تجارب دورۀ كودكی مبنی بر طرد شدن و قالب احساس خصومت واپس

 (.645: 4343درفتن ایجاد میشود )بلوم، مورد انتقاد قرار 

عالیه، كه یکی از همسایگان خانوادۀ حمیرا میباشد، برای دریز از فضای خانه و مراقبت از خواهر و برادرهایش، به 

ازدواج با شمس تن میدهد. او نیز در انتصاب همسر ویندۀ خویش از خود اختیاری ندارد. هورنای این امر را موجب 

رنجوری میداند. هر چیزی كه رابطج مطمئن بین كودک و والدین را اساسی و عمیقتر شدن روان ادامج اضطراب

مصتل كند، میتواند اضطراب ایجاد كند. هورنای با توجه به تأریر شیوۀ رفتار والدین و پرستاران با كودکِ در حال 

چیز به عوامل محیطی و  وده و همهرشد، ابراز میکند كه هر دونه درایش در كودک نتیجج رفتارهای اطرافیان ب

كننده در جستجوی امنیت خاطر است و تنها نیروی محرکّ اجتماعی وابسته است. كودک درمانده در دنیای تهدید
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ام كه قربانش برم چشمش را بسته و بچه پس ننه»رفتار انسان، نیاز به سلامت، امنیت و رهایی از ترس است: 

ون همه نانصور سکته كرده بود و دررفته بود ون دنیا. ننه برای كار كردن به خانج مردم انداخته بود. پدرم كه بعد از 

های درسنه یکجور تا شب میساخت. بعضی وقتها ونقدر عاجز میشد كه میصواست میرفت و عالیج بدبصت باید با بچه

ها كه دناهی ن كار را بکند. بچهومد ایها را توی ون بیندازد و راحت كند؛ ولی دلش نمیدرِ چاه را باز كند  بچه

: 4397ی، )وف« نداشتند. عالیه بداخلاق میشد. مفشان را ونقدر محکم پاک میکرد كه پوست بینیشان كنده میشد

456.) 

عالیه كه در كودكی پدرش را از دست داده است، برای مادرش نقش كلفت را دارد و خواهر و برادرانش را بزرگ 

ت ام دفشمس كه ومد خواستگاریم، ننه»ازدواج با شمس از این كلفتی نجات پیدا میکند: كرده است. او هنگام 

دل شده بودم. دفتم زنش میشوم از سگ كه بهتر است. از دلم را نمیدهم به مرد كور. حا  دیگر دستهدختر دسته

كه بسبب این ازدواج میکنند (. بسیاری از دختران 456)همان: « للگی خسته شده بودم. دفتم میروم هرچه بادا باد

كه به ونها فشار وارد میشود، میدانند كه ازدواج یگانه مفرّ عاقلانه است؛ به این سبب كه خواهان زنددی عادی 

 (.613: 4374همسران و مادران هستند، تصمیم میگیرند كه ازدواج كنند )دوبووار، 

داستانهای ساختگی از خودش و اطرافیانش میگوید  زدنیئی دارد. او مدامپردازی مرالعالیه در داستان شصصیت

وید و كه این داستانها سرشار از شفقت و قدردانی است و در همج ونها یا قلب كسی میشکند یا اشک كسی درمی

كنان دستهایش را در وغوش میگیرد. در واقع او در نقش زنی پرحرف ظاهر میشود كه دست وخر دخترش دریه

ریزی میکند. میتوان دفت شصصیت عالیه نیز مانند خویش را در قالب كلمات بیرون تشویش و اضطراب درونی

ماهرخ برای درمان اضطراب درونی خود به تركیبی از پرخاشگری و جداشددی روی وورده است. او از سویی در 

ل عی میکند با اِعمااش دچار انفعالی دردناک شده است اما در برابر فرزندانش هنوز ناامید نیست و سبرابر خانواده

پرخاشگری كاری كند كه فرزندانش به سرنوشت تل  او دچار نشوند. تفاوت او با ماهرخ این است كه عالیه همسرش 

 را دوست دارد.

 منیر
های پاكستانی راوی )حمیرا( هستند. منیر براحتی در زنددی دیگران دخالت میکند و ادعا مراد و منیر همسایه

 دردانیک دل تو بروم میتوانم الآن  همین كهدارد  اعتماد من بهونقدر مراد »شق و معشوقند: دارد خودش و مراد عا

ای بصرد. عبو از مراد، (. ونها مستأجر هستند ولی قرار است پاپا )پدر منیر( برای ونها خانه49: 4397)وفی، « سرباز

وذر و مستانه را درست میکند، برای ونها  ک میزند، ماهرخ  وید. منیر مرتب موهای حمیرا،منیر و پاپا خوشش نمی

من و وذر توی دا ن دوزبازی میکنیم. منیر در میزند. بیشتر »را ورایش میکند و ونها را وادار به رقصیدن میکند: 

(. 51ن: )هما« وورد میبندد. دختر هم اینقدر شلصته؟وید. منیر موهای وذر را با كشی كه از كیفش درمیعصرها می

د منیر از ونهایی بود كه تنهایی نمیتوانن»پیشه دارد و در زنددی خویش بدنبال عشق میگردد: او شصصیتی عاشق

 (. 19)همان: « از چیزی لات ببرند

مراد نقطج مقابل عبو است و هیچ كاری به منیر ندارد؛ اما منیر بدنبال مردی است كه با بروز كامل مردانگیش 

زنانج او بشود. ترسیم واقعیت پنهان وجود زنانه در رواب  منیر و مراد بصوبی قابل مشاهده است. منجر به شکوفایی 

نویسنده با جسارت به بیان ورزوی نهفتج زنی میپردازد كه خواهان اقتدار مردانه است. منیر این سکوت جاویدان را 

اش، تابانه فریاد میزند. او علیرغم استقلال زنانهمیشکند و بدون سانسور، ومال زنانج خود را از پستوهای كهنج درون بی

به تنهایی دردناكش اعتراض میکند و به دامان مرد دیگری )محسن( میگریزد. منیر خود را به ظاهر رسته از قید و 
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 ووزادیهایی كه دارد تمام  بابندهای زنان سنتی نشان میدهد اما او نیز درفتار رنجها و دردهای بزردتری است. او 

رد: میبرنج زنانه علائق  و احساساتبه مردان  ناوداهیاز است، محله  زناندیگر ماهرخ و برای خوشبصتی  ازنمادی 

نهایی ت ساعتچند  این برایباشد.  تنهارا شب وخر ساعت چند  تابود كرده  خواسته منیر عمل طبق روزتمام مراد »

 رفتن جلوجلو دارد. عجلهدخمه توی خزیدن  برایهمه  اینمراد چرا نمیدانست  هم هنوزمنیر  بود. جنگیده سالها

 قدمهایشاو اصرار به امروزی. مراد مرل زوجهای ه بروند راهم  شانجبه  شانهمیصواست دلش  میکرد.عصبانیش  او

 (.43)همان: میرود راه تابوت  سرپشت جنازه تشییع مراسم در كه میشد  مردییه شب اما میکرد،وهسته را 

اش را به كارداه نقاشی تبدیل كرده است. منیر داهی برای ماهرخ درد دل میکند كه مراد مرد مراد زیرزمین خانه

د هر كجا كه بصواهد برود. منیر كار نیست. ماهرخ او را دلداری میدهد كه در عوض او زن وزادی است و میتوان

یلی س یکكه داشت عرضره ونقدر كاش »بیکباره اعتراف میکند كه مدتهاست با مراد مرل خواهر و برادر هستند: 

 ینقدرا چرامیپرسید و  میچسبیدرا كردی؟ خِرّم نگاه مرد فلان به چرا ومدی؟ دیر  میپرسرید چرا دوشمتوی میزد 

 (. 464)همان: « هاهمسایهخانج یروی م

منیر زنی خونگرم و پر شر و شور است. او برای نصستین بار موسیقی را به خانج ماهرخ میبرد و زنهای محله را با 

چیزی به نام رقص و موسیقی وشنا میکند. او لباسهای كمدش را بر تن ماهرخ امتحان میکند و ماهرخ در تمامی 

خجول، منفعل و دریزنده دارد؛ دویا با زنانگی خود وشنا نیست. منیر بدلیل همین احساس ها حالتی این صحنه

ن فرم محسمنیر میصندید و دست مردانه و خوش»اش با مراد، به محسن میندیشد: همین ضعفهای درونی در رابطه

اوت، داار جامعه از سنتها (. در واقع حضور منیر و مراد در داستان بعنوان زوجی متف443)همان: « را نگاه میکرد

به سمت تجدد را نشان میدهد. منیر در محی  سنتی محله، زنی متفاوت، خودنما و اغوادر است. شغل مراد، هنرمند 

اش با منیر و نگاهش به جنس مؤنث، طلب و تربیت خانواددیش در نوع رابطهبودن او، شصصیت منزوی، ورامش

(. تقابل شصصیت منیر با زنان محله قابل توجه است تا جایی كه عزیز او 364: 4153مؤرر است )فروراء و دیگران، 

(. میتوان دفت منیر و ماهرخ كه بارها در داستان در تقابل با یکدیگر قرار 17: 4397میصواند )وفی، « فتنه»را 

مینالد و ماهرخ از میگیرند، هر دو بنوعی در اسارت مردان خود به سر میبرند. منیر از بیتوجهی و ناكارامدی مراد 

رنجوری خویش به سصتگیری و بددلیهای عبو. در واقع میتوان دفت منیر نیز مانند مستانه برای درمان روان

طلب تبدیل شده است كه نیاز به حركت بسوی مردم، نیاز به تأیید و محبت، و نیاز به مونس از شصصیتی سلطه

م با قبول درمانددی و كوشش برای جلب محبت دیگران های این دسته است. حركت بسوی مردمهمترین مشصصه

 میسّر میشود. البته در شصصیت منیر اقتدارطلبی و استقلال بیشتری دیده میشود.

 

 گیرینتیجه
ولوده به اضطراب و پریشانی است. توصیف شصصیتها در این رمان « هارازی در كوچه»فضایی روانی حاكم بر رمان 

است. همچنین بدلیل اضطراب عمیقی كه در شصصیتها نهادینه شده، ركود بر زنان  بسیار ماهرانه صورت درفته

در رفتار و واكنشهای شصصیتها بیش از همه  رمان حاكم است و وینده برای ونها معنایی ندارد. اضطراب و نگرانی

ار اضطراب اساسی در حمیرا و ماهرخ دیده میشود، اما سایر زنان نیز بر اساس تجربیات كودكی خود نادزیر دچ

 هستند. 

رنجوری خود به دوری جستن را میتوان در این داستان شصصیتی جداشده دانست كه برای درمان روان« حمیرا»

وورد. دوری جستن از مردم مستلزم دور ماندن از دیگران و اجتناب از هر دونه از مردم، استقلال و كمال روی می
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ا تمامی اعضای خانوادۀ خود میکند تا حدی كه پدر و مادرش را با اسم وابستگی است. او احساس فاصلج عمیقی ب

 كوچک صدا میزند و عملاً وارد دفتگو با همسرش نمیشود و این جدایی را راه درمان اضطراب خود میبیند.

ان نش، كه بیرون از ون برای او واقعیتی وجود ندارد، اضطراب بنیادی او را «ماهرخ»دنیای كوچک، منزوی و منفعل 

رنجوری و اذیت و وزارهایی كه در دوران كودكی دیده و فقدان میدهد. او خجول و دریزنده است و بدلیل روان

حمایت خانواده، در محیطی ناهنجار رشد كرده است كه موجب شکلگیری اضطراب بنیادی در شصصیت او شده 

شدیدتر روانی مواجه میکند و بر اضطراب و  ای است كه او را با بحرانهاینقطه« عبو»است. ازدواج او با همسرش 

رنجوری او میفزاید. ماهرخ تصویر مادری است درونگرا و غالباً ساكت كه بیش از ونکه این ویژدی حاصل روان

طبیعتش باشد، از نوعی بیحسی و انفعال ناشی شده است؛ زنی كه غیبت محبت مردانه در زنددیش و برخوردهای 

شتج فر»به درون خود فرو برده است. نویسنده در ارائج شصصیت ماهرخ به ترسیم كلیشج  خشن و ومرانج عبو او را

داری و فرزندپروری خلاصه میشود. اضطراب و ترس بیش از حد ماهرخ سبب از میپردازد كه در امور خانه« خانگی

ماهرخ برای بین رفتن هیاهو در وجود او و كسالت و رخوت سبب سکوت او شده است. میتوان دفت شصصیت 

درمان اضطراب درونی خود به تركیبی از پرخاشگری و جداشددی روی وورده است. او از سویی در برابر عبو دچار 

انفعالی دردناک شده و امیدی به رهایی و نجات ندارد اما در برابر فرزندانش هنوز ناامید نیست و سعی میکند با 

 دخترانش به سرنوشت تل  او دچار نشوند.اِعمال پرخاشگری كاری كند كه فرزندانش بویژه 

ای دارد كه از تفکر نمایندۀ مادرشوهری كلاسیک است كه با عروسش )ماهرخ( رفتار ظالمانه« عزیز»شصصیت 

سنتی وی سرچشمه میگیرد. در دیدداه عزیز، زنان شأن و منزلتی كمتر از مردان دارند و باید تابع شوهر باشند. 

زیز نمایندۀ نسل پیشتر است كه خفقان محی  خود را از طریق روی ووردن به تجسمات در حاشیج این ماجراها، ع

خودساخته و فاقد اصالت دینی بس  و دسترش داده است. میتوان دفت شصصیت عزیز برای درمان اضطراب 

، رمارخویش به پرخاشگری روی وورده است. او حركت علیه عروسش )ماهرخ( را ابزاری برای رسیدن به قدرت، است

كسب حیریت، برخورداری از تحسین و پیشرفت میداند.  زمج حركت علیه ماهرخ نیز خصومت، طغیان و 

 پرخاشگری است. او سعی میکند انتقام سصتیهای دوران تأهل خویش را از عروسش بگیرد.

ای نمام مردسا ر است ای نابسامان زنددی میکند و او نیز مانند حمیرا و ماهرخ، درفتار بیرحمیهدر خانواده« وذر»

كه بیشتر از جانب برادرش )غلامعلی( بر وی اِعمال میشود. این روایت از وذر در واقع تصویر دختری را نشان میدهد 

طلبی خود را حفظ وورد و غرور و مبارزهكه در عین تحمل رنجهای فراوان در فضایی مسموم، سر تسلیم فرونمی

پرخاشگر دانست كه تمام تلاش خود را برای رهایی از اضطراب ناشی از سلطج میکند. وذر را نیز میتوان شصصیتی 

مردان خانواده بویژه برادرش میکند اما متأسفانه تلاش او راه به جایی نمیبرد و او به بزردترین قربانی خشونت 

 مردان علیه زنان در این روایت تبدیل میشود.

ل مادرش )ماهرخ( است. او تجلی این واقعیت است كه قواعد ای از انفعاشصصیت فرعی رمان و سایه« مستانه»

سنتی جامعج ایران در داشته، زنان را چنان در ناوداهی نگاه میداشت كه از درک واقعیت جهان پیرامون خود 

 طلب تبدیل شده استرنجوری خویش به شصصیتی سلطهعاجز میماندند. میتوان دفت مستانه برای درمان روان

. های این دسته استركت بسوی مردم، نیاز به تأیید و محبت، و نیاز به مونس از مهمترین مشصصهكه نیاز به ح

 حركت بسوی مردم با قبول درمانددی و كوشش برای جلب محبت دیگران میسّر میشود.

گوید یزدنیئی دارد. او مدام داستانهای ساختگی از خودش و اطرافیانش مپردازی مرالدر داستان، شصصیت« عالیه»

وید. در كه این داستانها سرشار از شفقت و قدردانی است و در همج ونها یا قلب كسی میشکند یا اشک كسی درمی
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واقع او در نقش زنی پرحرف ظاهر میشود كه تشویش و اضطراب درونی خویش را از طریق كلمات و رتیاپردازی 

 ریزی میکند.بیرون

از قید و بندهای زنان سنتی نشان میدهد اما او نیز درفتار رنجها و  نیز خود را به ظاهر رَسته« منیر»شصصیت 

دیگر ماهرخ و برای خوشبصتی  ازنمادی وزادیهایی كه دارد و تمام  بادردهای حاصل از نمام مردسا ر است. او 

میبرد. منیر در محی  سنتی محله، ج رنزنانه علائق  و احساساتبه مردان  ناوداهیاز محله به شمار میرود،  زنان

ناهنجار منیر برای در امان ماندن از اضطراب بنیادی رو به رفتارهای  زنی متفاوت، خودنما و اغوادر است. در واقع

 وورد و بنا به محیطی كه در ون رشد میکند، درایش حركت بسمت دیگران در او رشد بیشتری میکند.و تابو می

 

 مشاركت نویسندگان
راج استص وزاد اسلامی واحد بروجرداین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

اند و طراح اصلی این مطالعه و راهنمایی این رساله را بر عهده داشتهسركار خانم دكتر ناهید عزیزی شده است. 

ستری و سركار خانم دكتر فوزیه پارسا و وقای دكتر سركار خانم راضیه شباند. دانشجو نویسندۀ مسئول بوده

ت اند. در نهایپژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشتهمحمدصادق تفضلی بعنوان مشاوران 

 پژوهشگر میباشد. چهار تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 

 تشکر و قدردانی

وزاد اسلامی واحد  تب تشکر خود را از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاهنویسنددان بر خود  زم میدانند مرا

 اعلام نمایند.  بروجرد

 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

 ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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